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گهی تلفنی  قبول آ

چــون آقــای منوچهرزارعــی مالــک کامیــون کمپرســی بنــز تک۶چــرخ 
مدل۱۴۰۰بشــماره شــهربانی ۲۷۶ع۹۴ ایــران۷۹ با شــماره شاســی

NAB۳۷۴۴۴۸MA۰۰۰۷۶۰  وشماره موتور۳۳۵۹۴۰۱۰۱۳۲۱۱۴به 
علت فقدان ســندتقاضای صدورســند المثنی نموده اســت.لذاچنانچه 
هرگونه ادعایی درمورد خودروی مذکوروجوددارد ظرف مدت۱۵روز از 
تاریخ نشــرآگهی بادر دست داشتن مدارک کافی به دفترفروش شرکت 
ایــران خورددیزل واقع در تهران کیلومتر۸جاده ســاوه مراجعه نمایند.

بویین زهرا

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

کارت مشــخصات خودرو سواری 
پــژو PARS XU۷P بــه شــماره 
پــاک ۹۴۸ و ۹۳- ایران ۲۴ به 
رنگ سفید روغنی مدل ۱۴۰۲ و 
 ۱۲۵K۰۲۶۷۳۱۶ شماره موتور
شاســی  شــماره  و 
 NAANA۱HLFPPB۳۶۴۵۹
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند کمپانی )سند کارخانه( خودروی 
نیســان )کامیونــت ون( به شــماره 
 ۸۷ ایــران   ۳۸ ق   ۶۶۴  انتظامــی 
با شماره موتور ۲۵۵۳۹۵ و شماره 
شاســی D۴۸۶۰۰ مفقــود گردیده 
و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد. 

)زنجان(

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
بــه   ۲۰۶ پــژو  هاچ بــک 
 -۷۵ ی   ۱۱۶ پــاک   شــماره 
ایران ۱۴ به رنگ نقره ای- متالیک 
موتــور  شــماره  و   ۱۳۸۳ مــدل 
شــماره  و   ۱۰FX۵C۲۰۸۹۲۲۶
شاســی ۸۳۶۷۶۰۵۸ مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فاکتــور  می شــود  گواهــی 
بلــوک ســیلندر بــه شــماره 
۷۹۸۰۲۹۲۲ و شماره موتور 
مفقــود   ۲۲۸۲۷۹۰۳۹۱۸
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

پــژو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
۴۰۵ مــدل ۸۹ بــه شــماره 
 -  ۲۹ ن    ۷۵۴ انتظامــی  
ایران ۴۱ به  شــماره موتور  
۱۲۴۸۹۰۹۲۱۸۲ و  شماره   
مفقــود   ۲۱۰۵۹۱ شاســی  
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

است. ) بروجرد (

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز ( و کارت 
ایــران  موتــور ســیکلت ۱۲۵  ســوخت 
دوچــرخ ارشــیا مــدل ۱۳۹۸ شمــــــاره 
انتظامـی -۵۴۱ ۹۵۱۹۱ به شماره  موتور 
۰۱۲۴NBD ۰۰۳۷۷۵وشمــــــــــــــاره 
 NBDALAKADKUD  ۳۰۵۸۷ تنــه 
بنــام مــراد ابدالــي قائــي شــماره ملی 
واز  گردیــده  مفقــود   ۴۱۸۹۷۸۶۳۲۲

درجه اعتبار ساقط می باشد.) لرستان(

برگ ســبزخودروی ســواری  پژو
روغنــی  یشــمی  رنــگ   ROA
مــدل ۱۳۸۵به شــماره انتظامی 
شــماره  ۷۳و  ۳۴ایــران  ۸۸۶ق 
موتور۱۱۶۸۵۰۳۹۱۲۵و شماره 
یوسف  ۶۱۳۰۰۹۴۷بنام  شاسی 
قاســمی مفقــودو از درجه اعتبار 

ساقط می باشد)آباده(

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
وانــت ســایپا ۱۵۱ بــه شــماره 
ایــران ۱۴  ط ۳۷-  پــاک ۱۲۴ 
بــه رنگ ســفید مــدل ۱۴۰۳ و 
 M۱۳/۶۶۷۸۶۲۷ شماره موتور
شاســی  شــماره  و 
 NAS۴۵۱۱۰۰R۴۹۹۵۲۹۸
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو کامیــون- باری 
بــه   NPR۷۵K ایســوزو  فلــزی 
 شماره پاک ۱۷۹ ع ۹۱- ایران ۲۴ 
بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 
موتــور  شــماره  و   ۱۳۹۵
۴HK۱۴۸۳۳۹۶ و شماره شاسی 
 NAGNPR۷۵PGT۰۰۵۳۵۲
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

برگ ســند ســبز خودرو سواری 
هاچ بــک سیســتم ســایپا تیــپ 
 ۱۴۰۰ مــدل   QUIK-MT
شــماره  بــه  ســفید  رنــگ  بــه 
 M۱۵/۹۳۵۷۳۶۱ موتــور 
شاســی  شــماره  بــه 
 NAS۸۴۱۱۰۰M۳۳۷۷۳۰۵
 ۷۹ ل   ۴۷۷ پــاک  شــماره   بــه 
ایران ۴۰ مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

خــودروی  کارت  و  ســبز  بــرگ 
وانت مــزدا مــدل ۱۳۷۴ برنگ 
 آبی متالیک به شــماره شــهربانی 
بــه  و   ۷۸ ایــران   ۸۸ ۱۲۱ س 
شــماره موتــور ۲۲۰۲۰۷ و بــه 
 ۷۴۶۰۰۵۰۰ شاســی  شــماره 
مفقود  بنام حسن ســعادتمندان 

گردیده و فاقد اعتبار است.

ســند پراید مــدل۱۳۹۰ به 
شماره شــهربانی ۴۹۳ م ۶۵ 
ایــران ۵۰ به شــماره موتور 
پریســا  بنــام   ۴۳۲۳۵۲۴
گردیــده  مفقــود  جعفــری 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

می باشد.

مالکیــت  ســند  و  ســبز  بــرگ 
مــدل  پــژو،  ســواري  خــودروي 
۱۳۷۳، بــه رنــگ نقــره اي ، بــه 
شــماره شاســي ۷۳۰۱۳۰۴۵ و 
 ۲۴۱۷۳۰۰۹۲۳ موتور  شــماره 
انتظامــي   نیــروي  شــماره  بــه   و 
۷۴۸ س ۶۴ ایــران ۹۲ متعلــق 
بــه آقــاي محمد نعمتــي مفقود و 
 از درجه اعتبار ســاقط مي باشــد. 

) لنگرود (

 ۴۰۵ پــژو  خــودرو  ســبز   بــرگ 
یشــمی  رنــگ  ایکــس  ال  جــی 
متالیــک مــدل ۱۳۸۱ به شــماره 
 پــاک ایــران ۴۴ - ۹۴۶ ب ۳۹ 
و شماره موتور ۲۲۵۶۸۱۲۰۶۲۰ 
 ۸۱۰۱۹۴۳۸ شاســی  شــماره  و 
عبدالوهــاب  حســین  نــام  بــه 
پورنوبیجــاری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

خــودروی  کارت  و  ســبز  بــرگ 
ســواری پراید صبا با شــماره پاک 
۴۲۵ ج ۴۴ ایــران ۶۳ و شــماره 
و   S۱۴۱۲۲۸۹۱۳۲۸۲ شاســی 
شــماره موتــور ۰۰۴۴۷۷۷۱ بــه 
نام معصومه علیائی با شــماره ملی 
۲۲۹۱۲۴۳۵۳۵ مفقود گشته و از 

درجه اعتبار ساقط است.)بهشهر(

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
پیشــرو پیــام ۱۲۵ بــه شــماره 
 ۸۵۲ ایــران   -۴۵۷۲۶  پــاک 
مــدل  مشــکی  رنــگ  بــه 
موتــور  شــماره  و   ۱۳۹۵
۰۱۲۵N۵P۹۵۶۵۰۹ و شــماره 
 N۵P***۱۲۵H۹۵۷۷۷۶۷ تنــه
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری دنا به 
رنگ سفید مدل ۱۳۹۹ به شماره 
پــاک ۴۹۵ ل ۶۹- ایران ۳۰ به 
 ۱۵۳H۰۰۱۷۲۶۲ شماره موتور
شاســی  شــماره  بــه 
 NAAW۳۱YV۳LE۲۸۱۶۲۹
به مالکیت محمد انصاری پور بزاز 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مــدل ۱۳۸۷  پرایــد  ســند 
شــهربانی  شــماره   بــه 
۱۴۸ ل ۹۷ ایــران ۶۸ بــه 
 ۲۳۶۴۸۴۲ موتــور  شــماره 
بنام لیا نادری مفقود گردیده 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

می باشد.

بــرگ ســبز و ســندکمپاني  خودرو 
 ،۲۰۶ پــژو  بــک  هــاچ  ســواري 
آبــي ســیر  رنــگ   ، مــدل ۱۳۸۵ 
انتظامــي  بــه شــماره   ، متالیــک  ـ 
، شــماره  ایــران ۴۶  ۲۹۷ م ۳۹ 
موتور۱۳۰۸۵۰۳۸۳۲۸ و شــماره 
تینــا  بنــام  شاســي ۱۰۸۶۱۲۳۲ 
مفقــود  وجــد ســري  قربانــي لله 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

مي باشد. ) رشت (

.ســندکمپانی .کارت  بــرگ ســبز 
ســواری   خــودروی  ماشــین 
رنــگ  ال.ایکــس  پژو۴۰۵جــی 
نقــره ای متالیــک مدل،۱۳۸۶به 
 ۲۶ ق   ۴۹۷ انتظامــی   شــماره 
شــماره  و   ۷۳ ایــران 
موتور۱۲۴۸۶۱۶۰۷۶۷و شماره 
شاسی ۴۰۳۸۹۴۸۰ بنام  حسن 
نعمــت الهــی مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)آباده(

اصل پروانه حمل ســاح شکاری 
ساچمه زنی تک لول مدل چخماقی 
ســریال  شــماره  بــه   ۲۵۰۵۹۸
آقــای  بــه  متعلــق   ۲۲۰۵۳۰۵
مرتضی تقی لو فرزند فرمانعلی با 
کدملــی ۴۲۸۵۸۱۶۰۴۰ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. )زنجان(

برگ ســبز موتورســیکلت لیفان 
پــاک  شــماره  بــه   ۲۰۰CC
۵۶۹/۷۹۹۴۹ بــه رنــگ قرمــز 
موتــور  شــماره  و  مــدل ۱۳۹۵ 
۰۲۰۰NC۵۰۵۵۴۶۸ و شــماره 
 NC۵۲۰۰L۹۵۱۵۴۵۱ شاســی
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز کامیون کشنده ایویکو 
اچ تی ۳۳۰/۳۶ به شماره پاک 
۲۲۴ ع ۵۷- ایران ۲۴ به رنگ 
 ۱۹۹۲ مــدل  روغنــی  ســفید 
و   ۲۹۳۸۱۴ موتــور  شــماره  و 
شماره شاسی ۱۳۹۴۲۲ مفقود 
شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

اینجانب سجاد مکاری مالک وانت پیکان 
 به شماره انتظامی ۵۲۳ ی ۲۲ ایران ۹۳ 
شاســی   ۱۱۲۸۴۰۵۹۸۶۴ موتــور 
۱۲۱۳۴۸۲۶ بــه علــت مفقودی ســند 
کمپانی و برگ ســبز و کارت مشــخصات 
نمــوده ام  المثنــی  رونوشــت  تقاضــای 
چنانچه هرکس ادعایــی در مورد خودرو 
مذکــور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران 
خــودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابط 
اقدام خواهد شــد. ضمنا مدارک مفقود 
شــده، فاقد اعتبار اســت. مدت اعتبار 

این آگهی یکسال است.)شیراز(

)نوبت اول(
دوره  تحصیــات  پایــان  دانشــنامه 
کارشناســي ناپیوســته اینجانــب بابــک 
خلیفه فرزند بهروز به شــماره شناسنامه 
مقطــع  در  ماهشــهر  از  صــادره   ۱۴۵۲
کارشناســي رشــته مهندســي مکانیــک 
واحــد  از  صــادره  جامــدات  طراحــي 
دانشــگاهي مرودشــت با شــماره تایید 
  ۱۳۸۹۱۹۸۰۱۲۷۹ مرکــزي  ســازمان 
مفقــود گردیده و فاقد اعتبار میباشــد . 
از یابنده تقاضا مي شــود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسامي واحد مرودشت 
به نشــاني کیلومتر ۳ بلوار تخت جمشید 
دانشــگاه آزاد اســامي واحد مرودشت 

ارسال نمایند . )شهر شیراز(

بدینوســیله اعام می شــود حســب 
شــماره ثبت قرارداد ۱۴۲۷۸۰۵۶ 
شناســه  و   ۱۳۹۵/۸/۱۵ مــورخ 
مشــاور امــاک ۹۸۱۴۳ و ســریال 
هولوگرام ۹۹۹۹۰۳۱۷۸۰ ملک به 
نشــانی: البرز، شهرستان ساوجباغ، 
شــهرک هیو، کوی شــهید بهشــتی، 
خیابان ۱۶ قطعــه ۱۷ جنوبی متعلق 
به سرکار خانم ذری اژدری به شماره 
ملی ۱۹۷۰۳۵۱۶۵۹ می باشــد و به 
شــخص دیگری نقل و انتقال ننموده 
اســت. چنانچه فرد یا افرادی خاف 
ادعــای وی را دارنــد ظــرف مــدت 
 ۱۵ روز بــه دهیــاری هیــو مراجعه 

نمایند.

)نوبت سوم(
دکتــر  فنــي  مســئول  پروانــه 
پوست  متقي)درمانگاه تخصصي 
و مو( شــماره ۲۹۸۵۶۴-۴  به 
نام مسئول فني آزاده درستکار 
شــماره نظام پزشکي ۱۵۲۱۶۰ 
و پروانه بهــره برداري درمانگاه 
تخصصي پوســت و مو به شماره 
۳-۲۹۸۵۶۳   هــر دو به تاریخ 
صــدور۱۴۰۲/۳/۳۰   و تاریخ 
اعتبار  ۱۴۰۳/۳/۳۱  واقع در 
شــیراز  مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشند . ) شیراز(

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

لوازم یدکی 

خودرو
حمل و نقل

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568

 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

استخدام

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱0/۵00/000روزنامه کیهان

۱6۲/000/0008۱/000/000۴0/۵00/000روزنامه کیهان انگلیسی

۱6۲/000/0008۱/000/000۴0/۵00/000روزنامه کیهان عربی

۲8/080/000۱۴/0۴0/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

۲8/080/000۱۴/0۴0/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/0۴0/0007/0۲0/000۳/۵۱0/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ۲/۱60/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

۰۹۱۲۳۵۷۶۵۷۶

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)20٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می باشد 
09383516500 

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

بــرگ ســبز ســواری پــارس مدل 
 ۱۳۹۸ به شماره انتظامی ۹۹۴ ج ۶۸
موتــور  شــماره  و   ۴۱ ایــران 
۱۲۴K۱۳۰۵۱۵۱ و شماره شاسی 
 NAAN۰۱CE۱KH۵۰۳۴۲۴
به نــام ابراهیــم عیســوند مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد. )الیگودرز(

آگهی های
 مفقودی

پاورقی
Research@kayhan.ir

آبو، شروع به شقه کردن و بریدن گوشت ها کرد، 
او منــو راهنمایی کرد اگر پدربزرگ راجع به برخی 

قسمت ها سؤال کرد چگونه برای او توضیح دهم.
آبو، سپس گفت: ماسترجی احتمالا رفته به باغ 

سیبش سر بزند.
- نه او در خانه اســت و دارد برخی از وســایل 

الکتریکی را تعمیر می کند.
من سپس گروهی از جوانان را مشاهده کردم که 

نزدیک ایستگاه اتوبوس ایستاده بودند.
»تونگا« مرد بلند قامت جبهه آزادی بخش جامو 
و کشمیر از روستای ما هم در میان آنها بود. جمعیت 
محدودی از روستائیان دور تونگا حلقه زده بودند و 
به نظر می رسید در مورد چیزی دارند بحث می کنند.

من و آبو به هم نگاه کردیم.
او گفت: خدا می داند که توکله تونگا چی می گذرد.
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دایانا کاملاً با شغل جوسلسون آشنا شده بود 
و هر روز بیشتر ]از قبل[ تبحر خارق العاده او را 
می ســتود. توانایی او در برآورده کردن نیازهای 
واشنگتن و ]مواجهه با[ خلق و خوی اغلب ناپایدار 
روشنفکران کنگره او را متحیر ساخته بود. او بعدها 
گفت: »کنگره بدون او )جوسلسون( هیچ راهی 
پیش پای خود نداشــت«. »جو کنگره در اوج 
دوران خود، مشابه آن چیزی که من از صد روز 

تجهیزات طرح مارشال و تسلیحات ایالات متحده 
برای ناتو هستند، مراقبت کنند. بریدن در مورد 
توانایــی براون در تنظیم این فعالیت ها با کنایه 
می گفت: »خنده دار است، شخصی که در ضرب و 
شتم عمله های کمونیست در لنگرگاه های مارسی 
نقشی آشکار داشته، به کنگره آزادی فرهنگی نیز 

علاقه مند است«.
دایانا جوسلســون توضیح داد: فدراســیون 
کارگری آمریکا تجربه واقعی از کمونیسم داشت 
و یک مکان بدیهی برای شعله ور ساختن آتش 
جنگ بود. »براون عاشق توسل به زور، شکستن 
اعتصاب در مارسی و کارهایی از این دست بود. 
مایکل و من از رفتن به کلوپ شبانه و دیدن عضو 
قلچماق اتحادیه که ایروینگ به او پول می داد، 
ســرگرم می شدیم ]و به وجد می آمدیم[؛ و من 
مطمئن هســتم ایروینگ هم به همان اندازه با 
]دیدن[ روشنفکران مشعوف می شد ]و سر کیف 

دقایقی گذشت و کاروان شبه نظامی سرعتش را 
زیاد کرد. راننده ما سرعت اتوبوس را کم کرد و مسافت 
بین ما و آنها زیاد شد. ما به روستای »سیلیگام« بین 
راه خانه و مدرسه رسیده بودیم که ناگهان من صدای 

یک انفجار قوی را شنیدم.
راننــده پاهایش را روی ترمز گذاشــت و ما در 
مسافتی مشــاهده کردیم یک کامیون شبه نظامی 
از جاده منحرف شده و در مزرعه ای واژگون گردید.

داشتم به بیرون نگاه می کردم که ناگهان صدای 
رگبار گلوله ها را شنیدم، صدای خفیف  تر مربوط به 
کلاشینکف بود و صدای شدیدتر متعلق به واکنش 
سنگین نیروهای هندی بود که با تیربار پاسخ مبارزین 

را می دادند.
راننده سریعاً فرمان اتوبوس را چرخاند و با سرعت 
به عقب برگشت. همه مسافران زیر صندلی ها قایم 

اول دولت کندی در ذهن دارم، بود. گویا ســوار 
برق شده ای. شما احساس می کردی با هرچیزی 
که در هرجا اتفاق می افتد در ارتباط هســتی. 
کارها با رونق و نشاط پیش می رفت. مایکل همه 

چیز را می دانست. 
او چــه طور می توانســت صبــح در مورد 
نمایشنامه نویسان در بولیوی صحبت کند و سپس 
بعدازظهر به ایراد سخن در مورد نویسندگان در 
آسیا بپردازد و بعد عصر همان روز او و نیکلاس 
تلفنی به چهار زبان مختلف صحبت کنند!؟ کارش 

بسیار خیره کننده بود. 
بــه یــاد دارم روزی با استراوینســکی در 
قهوه خانه ای در پاریس نشســته بــودم و زن او 
بــه من یاد داد که چطور ]شــیرینی[ بلینیس 
درســت کنم. دوران فوق العاده ای برای ما بود. 
جنگ سرد، کنگره آزادی فرهنگی- مثل انقلاب 
فرانسه یا جنبش آکسفورد بود. یک چنین حسی 

را داشت«. 

جوسلسون و همسرش همچنین ارتباط منظمی با 
ایروینگ براون داشتند و گاهی اوقات او را سر میز 
خود در یک کلوپ شبانه همجنس بازی به اسمی 
بی تفاوت ملاقات می کردند. در یک مورد، هنگامی 
که آنها به آنجا رسیدند متوجه شدند که براون مقدار 
زیادی پول نقد را به »یکی اراذل مارســی« تحویل 
می دهــد. براون در این زمان در حال ایجاد کمیته 
مدیترانه بود. ایــن کمیته را گروهی از محافظانی 
تشــکیل می دادند که پول گرفته  بودند تا از بندر 
فرانسه هنگامی که کارگران لنگرگاه درحال تخلیه 

جوسلسون و همســرش معمولاً با تام بریدن، 
کــه به صورت منظم بــه عملیات های خویش در 
اروپا سر می زد، دیدار می کردند. آن ها به رستوران 
یا مســابقات رولند گاروس می رفتند و یا بریدن را 
به مسابقات دوچرخه ســواری در ولودروم دی ور، 
»همان ورزشگاهی که یادآور خاطرات هولناک بود« 
همان جایی که تحت حکومت ویشی، یهودیان را 
در یک تجمع عظیم در آنجا گرد آوردند، می بردند. 

می دانستم که می خواهد به سمت من تیراندازی 
کند اما او بازوی مرا گرفت و فریاد زد: »تو از مدرسه 
نزدیک اردوگاه ما هستی من هر روز تو را می بینم که 

از آنجا عبور می کنی، خُب بزن به چاک«.
او اجــازه داد من از آنجا بروم. همچنان که ما به 
ایستگاه اتوبوس رسیدیم جمعیت دور و بر اتوبوس 

حلقه زدند. 
دو ســاعت بعد یک اتوبوس دیگر از راه رسید و 
راننده اش به من گفت: شما خیلی خوش شانس بودید 
که هیچ سربازی در اثر انفجار مین کشته نشد. جاده 
اکنون باز اســت اما آنها یورش هایی را به روستاهای 

اطراف آغاز کرده اند. 
15 دقیقه بعد ما بــه نقطه ای که مین منفجر 
شــده بود رسیدیم، هیچ سرباز یا کامیون نظامی را 

در آن نقطه ندیدم.

چند سال بعد بمبی در دفتر کار جمیل منفجر 
شد که گفته می شود ارتش هند در آن نقش داشته 

است. 
او زنده ماند ولی همکارش به دلیل شدت جراحات 
در جریان این حادثه کشته شد، او صدایش را از دست 

داد و هرگز صدایش از رادیو پخش نشد.
پــدر قرار بود عصر به خانه برگــردد، مادر مرا 
فرســتاد تا گوشت گوســفند بخرم، وقتی از خانه 
بیرون زندم ســیف الدین عموی بــزرگ مادر را با 
موهای ســفیدش دیدم که در جلوی بقالی داشت 

خودش را باد می زد.
 او زیاد خرید نمی کرد امــا از هر اتفاقی که در 
دور و بــرش می افتــاد با خبر بود چرا که بیشــتر 
اوقاتش را فضولی می کرد و می خواســت سر از کار 

مردم در بیاورد.

من فقط به درختــان بید مجنون که به ردیف 
در دو طرف کنار جاده کاشته شده بود، کشتزارهای 
برنج، بام های حلبی خانه های روستایی در دوردست ها 
و حفره بزرگ کنار راست جاده ناشی از انفجار مین 
خیره شــده بودم. از چند روستا که مغازه ها بسته و 
خیابان هایشان خلوت بود و فقط نیروهای شبه نظامی 
در آن گشت زنی می کردند عبور کردیم، خوشبختانه 

آنها اجازه دادند که اتوبوس به راهش ادامه دهد.
بعد ازچند هفته دوباره در خانه بودم، آخر هفته 
انتظار داشتیم پدر از محل کارش در سرینگر به روستا 
بیاید. سرینگر هر روز شاهد درگیری و خشونت های 

جدیدی بود.
ما از رادیو بی بی ســی می شــنیدیم که تعداد 
زیادی در این درگیری ها کشته شده اند، ما به صدای 
موقرانه یوسف جمیل خبرنگار بی بی سی در سرینگر 
و گزارش هــای روزانــه او در بعــد از ظهرها عادت 
کرده بودیــم. »...هم اکنون من صدای تیراندازی را 
می شنوم«، بعد صدای رد و بدل شدن گلوله ها برای 
چند ثانیه در رادیو شنیده می شد و بعد ازآن گزارش او 
شروع می شد، »یک جسد دیگر که غیر قابل شناسایی 

است در رودخانه جهلم پیدا شده است«. 

آخر هفته ها، مایکل و دایانا با گشــت و گذار در مغازه های عتیقه فروشی 
و نگارخانه هــای لفِت بنَک[کرانه ســمت چپی رود ســن در پاریس] به 
اســتراحت می پرداختند. با مهر تأیید جوسلســون بــر دفتر پاریس 
]کنگــره رســماً کار خود را آغاز کــرد و[ کنگره به عنــوان یک مرکز 
ســازمان یافته مقاومت فکری در برابر کمونیســم شــهرت پیدا کرد.

می آمد[. به نظر من جذابیت جمعیت کنگره برای 
ایروینگ -که پیکاسو یا بودولر ]وجود[ خویش را 
نمی شناخت- این بود که مهیج بود و ارتباطات 

خوبی ]میان جمعیت اعضا[ شکل می گرفت«.
آخر هفته ها، مایکل و دایانا با گشت و گذار 
در مغازه های عتیقه فروشــی و نگارخانه های 
لفِت بنَک]کرانه ســمت چپی رود ســن در 
پاریــس[ به اســتراحت می پرداختند. با مهر 
تأیید جوسلسون بر دفتر پاریس ]کنگره رسماً 
کار خــود را آغاز کرد و[ کنگره به عنوان یک 
مرکز ســازمان یافته مقاومــت فکری در برابر 
کمونیسم شهرت پیدا کرد. از طریق پروفْس 
]اولین مجله کنگره[، کنگره یکصدای سیاسی 
پیچیده ، که در مــورد موضوعات فرهنگی و 
هنــری مهم آن دوره صحبــت می کرد، را به 
نمایش گذاشــت. گرچه شاخه آلمانی کنگره 
همواره با بحران مواجه بود، اما جوسلســون 
می توانست با تکیه بر ملوین لاسکی )و به زودی 
نشریه درمونات، که کنگره در سال 1۹5۴ از 
بنیاد فورد تحویل گرفت( منافع کنگره را در 
آن جا پیش ببرد. شــعبه ها در سایر کشورها 
با مشــکلات ]نه چندان مهم[ اول کار مواجه 
بودند، همه آن ها شــهادت می دادند که وادار 
کردن روشنفکران به کار با هم، بدون گرفتار 
شدن در تله دعواهای جناحی و بگومگوهای 
بیخود تقریباً محال است. اما مشکلات آنها در 
مقایسه با گردبادهایی که در کمیته آمریکایی 
می وزید، به بخارات زیاد داخل قوری می ماند.

او به من نگاه کرد و پشت بندش سؤال کرد: 
- آیا امروز شنبه است؟

- آره 
- آیا پیر صاحب )پدر( امروز می آید؟

- بله، تو راهه، به زودی این جا خواهد بود.
- این سؤال را به این خاطرکردم که مدت هاست 
ماسترجی )پدر بزرگ( را ندیده ام او معمولا روزهای 

شنبه می آید گوشت می خرد.
من به او اطمینــان دادم که پدر بزرگ درگیر 
کارهای روزمره اســت و به جایــش من امروز قرار 

است گوشت بخرم.
بــه طرف مغازه قصابی حرکت کردم، چند مرد 
همسایه همین طوری می خندیدند، از من پرسیدند 
مصاحبه چطور بود )سؤالات سیف الدین از من( من 

هم گفتم: طبق معمول بود.
او مدت ها بود که ندیده بود پدربزرگ برای خرید 

گوشت به قصابی برود. 
- همه خندیدند. 

آبو، قصاب خنده کنان گفت: اگر ســیف الدین 
نباشد آدم های در و همسایه انگار یک چیزی کم 

دارند، حداقل او حال و هوای همه را می پرسد.

نبردی که به تسلیم روستاییان منتهی شد نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور
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شدند، من در کف اتوبوس نشسته و محکم به یک 
صندلی چنگ زده بودم. 

به نظر می رســید صدای غرش موتور از صدای 
رگبار گلوله ها بیشتر است، سرم را در میان زانوهایم 

گرفته و چشمانم را بستم. 
اگرچه فاصله ما با محــل حادثه به تدریج زیاد 
می شد داشتم به گلوله هایی که از سلاح های مختلف 
شلیک می شــد و ممکن بود به ما اصابت کند فکر 

می کردم.
 من می ترســیدم که ممکن اســت ما هنوز در 
تیررس گلوله ها باشیم. کمی جلوتر راننده اتوبوس 

را متوقف کرد. 
یک مسافر با تکان دادن سر گفت: »آقای راننده، 
توجــان ما را نجات دادی«، یک پیرمرد روی زمین 
ولِو شد و شروع به  گریه کرد، یک زن بارش را کنار 

گذاشت و او را دلداری داد. 
من به اطرافیانم لبخنــد زدم، از اتوبوس پیاده 

شدیم و از جوی کنار جاده آبی نوشیدیم.
راننده و چند نفر دیگر از مسافران سیگار روشن 
کردند و مشغول پکُ زدن شدند، ما پس از رانندگی به 
ایستگاه اتوبوس ها در روستای »عیش مقام« رسیدیم 
که ناگهان مشــاهده کردیم یک کاروان متشکل از 
نیروهای شبه نظامی با سرعت به طرف ما در حال 

حرکت هستند.
سربازان مسلح به دور اتوبوس حلقه زدند، یک 
افسر عصبانی شبه نظامی به ما دستور داد از اتوبوس 
خارج شویم، ما به صف ایستادیم من نزدیک به در 

بودم و اولین نفری بودم که پیاده شدم. 
من یونیفورم مدرســه را پوشیده بودم و کیف 
مدرسه هم رو کولم بود. افسر تفنگش را مثل »باتون« 
در دستش گرفته بود، منتظر بودم که من را با تفنگ 
بزند اما چشم از چشم هایش برنداشتم، او تفنگش را 

پایین آورد و من را با دستش هل داد. 

من ســریع رفتم ببینم چه خبر است، تونگا و 
همقطارانش قصد داشتند به یک کاروان از سربازان 
هندی که قرار بود از روستای ما بگذرند حمله کنند. 
روستاییان داشتند با آنها چَک وچانه می زدند که او 
این کار را انجام ندهد. آنها تونگا را با نام حقیقی اش 

»محی الدین« صاحب صدا می زدند. 
- محی الدین! تو فرزند مایی، تو از روستای خود 
ما هستی تو باید این حمله را متوقف کنی، تو می دانی 
که ســربازان بعد از این عملیات چکار می کنند. آیا 
می خواهی که روستای خودت در آتش بسوزد؟ آیا 
می خواهی ســربازان به خانه های ما بریزند؟ از خدا 

بترس این روستای خودت هم هست.
تونگا از رفقایش جدا شــد تــا وضعیت را برای 

روستاییان تشریح کند.  
- می دانم، می دانم به مادرم قسم من نمی توانم 
کاری انجام دهم، هر زمانی که فرماندهان طرحی را 
برای عملیات در این جا تدارک می بینند من با آنها 

می جنگم، شما فکر می کنید این کار را نمی کنم؟ 
مادر پیر من این جا زندگی می کند، سه بچه من 
این جا زندگی می کنند. حسن نانوا دست های تونگا را 

گرفت و گفت: لطفا کاری بکن، آبو هم آمد.
- محی الدیــن عزیز لطفا، تو می توانی دهکده را 
نجات دهی حتی سیف الدین از چهارپایه اش بلند شد 

و نزد محی الدین آمد.
او گفت: تــو فرزند منی، »راحت«، مادرت مثل 
خواهر من است. این را به خاطر داشته باش! به موهای 

سفید من نگاه کن، من کجا می توانم فرار کنم؟ 
محی الدین دست های او را گرفت.

- تــو مثل پدر من هســتی و من مثل فرزند 
تو هســتم اما نمی توانم امروز آنها را )از عملیات( 
بــاز دارم. لطفا مغازه ها را ببندید و این جا را ترک 
کنید، ما وقت زیادی نداریم. پس از مدتی روستاییان 

تسلیم شدند.

کنگره؛ مرکز سازمان یافته 
مقاومت فکری در برابر کمونیسم
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